
سعيدي دهه‌ها پيش از آنكه مفاهيمي 
مانند »ســواد رســانه‌اي« در ادبيات 
آكادميك رايج شــود، در برابر فرايند 
»استحمار« ايستاد. آنچه مورد نظر او 
بود، دقيقاً همان »دستكاري شناختي« و 
»مهندسي افكار عمومي« است كه امروز 
در قالب اخبار جعلي و روايت‌سازي‌هاي 
جهت‌دار عليه جوامع اســامي وجود 
دارد. او به ما مي‌آموزد كه براي مقابله 
با اين سلطه، بايد نقد متن را بياموزيم 
و از »مصرف‌كننــده منفعل اخبار« به 
»تحليل‌گر فعال تمدني« بدل شــويم

نظري به يك زندگينامه نوانتشار
براي استاد سيد غلامرضا سعيدي

از تبار بيدارگران
و مصلحان جهان اسلام

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
آن سخن مي‌رود، 
همانگونه كه در 
عنــوان خويش 
نيز آورده است، 
خوانــش  بــه 
»زندگينامــه و 
خدمات فرهنگي 
مرحوم اســتاد 
سيد غلامرضا ســعيدي، اســام پژوه معاصر، 
مترجم و نويسنده« پرداخته است. اين پژوهش 
ازسوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگي انجام شده 
و ازسوی اين نهاد نيز به زيور طبع آراسته شده 
است. تارنماي ناشــر در باب شخصيت زنده ياد 

سعيدي، به نكات پي آمده اشارت برده است:
»وي در روســتاي نــوزاد مؤمن‌آبــاد، از توابع 
شهرســتان بيرجند، در جنوب خراسان متولد 
شد. مادرش سيده‏اى با تقوى و فضيلت از سادات 
نــوزاد بود و پــدرش ســيدمحمد ميرآفتاب از 
سادات كاشــان و مردي تاجر كه به مشهد آمد 
و همواره بين هرات و بيرجند تردد داشــت. او 
از جمله افراد باســواد منطقه به شمار مي‌رفت 
كه خطي خوش هم داشــت. سيدغلامرضا پنج‌ 
يا شش‌ساله بود كه هنر قاليبافى را آموخت. پس 
از آن، پدرش او را بــراى تحصيل به مكتب‌خانه 
فرستاد. چون خانواده‌اش به بيرجند نقل مكان 
كردند، او تحصيلات خود را در مدرسه شوكتيه 
بيرجند ادامه داد و در 1295ش به پايان رسانيد. 
در آنجا عــاوه بر زبان عربي و فارســي، دروس 
رياضيات و هندسه، تاريخ و جغرافيا، علوم طبيعي 
و حفظ‌الصحه، ژئولــوژي، هيئت و نجوم جديد 
و قانون جاذبه و اطلاعات جديــد رياضي را فرا 
گرفت. زبان فرانسه را در همانجا نزد ميرزا احمد 
مدير نراقي آموخت، مردي كه در رشــد فكر و 
اجتماعي دانش‌آموزان مدرسه شوكتيه از جمله 
خود او، نقش مهمي داشت تا آنجا كه تحت‌تأثير 
افكارش با شــخصيت‌هايي چون: شيخ محمد 

عبده، طه حسين و ديگر نويسندگان آزادانديش 
در كشــورهاى عربي و نيز ســيدجمال‌الدين 
اسدآبادي آشنا و شيفته او شد، به‌طوري كه بعدها 
چند مقاله درباره وي تأليف و ترجمه كرد كه در 
كتاب مفخر شرق ســيدجمال‌الدين اسدآبادي 
آمده است. ســيدغلامرضا زبان انگليسي را نيز 
خارج از مدرســه نزد مســتر هيل رئيس وقت 
بانك شاهنشــاهي بيرجند آموخت. در حدود 
21سالگي، در بانك شاهنشاهي بيرجند مشغول 
به كار شــد و از آنجا كه بر زبان انگليسي تسلط 
كافي داشت، در مدرسه شوكتيه نيز به تدريس 
آن زبان و برخي دروس ديگر پرداخت. در همان 
سال ازدواج كرد. در 1302ش و به‌دعوت يكى از 
دوســتانش، به هند رفت و از شهرهاى كراچى، 
بمبئى و دهلى ديدن نمود. در 1304ش، براي 
دومين بار راهي هند شــد و مــدت چهارماه در 
آنجا اقامت گزيد و در دانشگاه عليگر به مطالعه 
و تحقيق پرداخت. در اين ايــام از كتابخانه‌ها و 
مجامع فرهنگى هند بهره برد و با انديشــه‌هاي 
اقبال لاهورى آشنا شــد و به دنبال آن، برخي 
از آثار او را ترجمه كرد و خــود در زمره يكي از 
اقبال‌شناسان ايراني درآمد. ارادت او به اقبال، تا 
آنجا بود كه مي‌گفــت: همان‌طور كه او به ملاي 
رومي مي‏گويد: مرشــد من اوســت؛ بنده هم با 
افتخار تمام بايــد عرض كنم كــه اقبال حقي 
بزرگ بيش از هر كس ديگر به گردن من دارد... 
در 1306ش به استخدام بانك ملي درآمد و در 
1312ش به‏عنوان معاون بانك ملى، به سبزوار 
رفت، اما يك‌سال و نيم بعد به تهران منتقل شد و 
حدود سه سال در آنجا اقامت گزيد. در 1315ش، 
به بانك ملى زابل انتقال يافت. تقريباً از اين دوره 
بود كه دغدغه‌هاي او در باب سرنوشــت ايران و 

جهان اسلام، خودنمايي كرد... .« 

»فلسطين در انديشه سيد غلامرضا سعيدي«
صحنه رويارويي تمدني و آزمون استقلال فكري

صهيونيسم با فرسايش خودآگاهي 
استقلال تاريخي را از جوامع مي‌گيرد

  فلسطين به‌مثابه اختلال در نظم تمدني و نماد 
سلطه استعماري

در منظومه انديشه زنده‌ياد استاد سيد غلامرضا سعيدي 
بيرجندي، مســئله فلســطين نه يك رخــداد منفرد 
جغرافيايي يا فاجعه‌اي عاطفي، بلكه نقطه گسســتي 
تاريخي در بازآرايي مناسبات قدرت در خاورميانه است. 
او با فرارفتن از توصيفات مرثيه‌وار و رايج در ادبيات ديني 
دهه‌هاي ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ شمسي، ابعاد اين بحران را در 
بستر امنيت منطقه‌اي و آرايش جديد بين‌المللي تحليل 
مي‌كند. سعيدي در مقدمه خطر صهيونيسم براي جهان 
اسلام، دامنه و كاركرد اين تحول را چنين صورت‌بندي 
مي‌كند:»در ميان مشــكلات و مصائــب اجتماعي كه 
جامعه اســامي را فرا گرفته است، يكي مسئله تجاوز و 
تعدي و خرابكاري‌هاي جهود اســت كه از بدو تأسيس 
دولت پوشالي اســرائيل، مايه آشفتگي و اضطراب همه 
مسلمانان جهان و موجب اختلال امنيت خاورميانه شده 
است...« )ســعيدي، ۱۳۹۱، ۱۹(. تأمل در اين عبارت، 
دلالت‌هاي سياسي بنيادي دســتگاه فكري سعيدي را 
روشن مي‌سازد. نخســت آنكه تعبير »اختلال امنيت 
خاورميانه« نشان مي‌دهد، او پديده اسرائيل را نه تغييري 
ساده در حاكميت سرزميني، بلكه عاملي ساختاري براي 
ناامني ممتد مي‌داند كه تــوازن تاريخي منطقه را برهم 
زده است. دوم آنكه هم‌نشيني »آشفتگي« با »اختلال 
امنيت«، فراتر از ابراز نگراني ديني، بيانگر وضعيتي است 

كه در آن جوامع اسلامي امكان زيست سياسي مستقل را 
از دست مي‌دهند. سعيدي با بسط مقياس اين بحران به 
»همه مسلمانان جهان«، فلسطين را به مسئله‌اي كانوني 
در امنيت بين‌الملل اســامي بدل مي‌سازد )سعيدي، 

 ).۱۹ ،۱۳۹۱
در ادامه، وي تشكيل اسرائيل را نه حادثه‌اي گذرا، بلكه 
»بليه‌اي بشري« و »مخمصه‌اي« مي‌داند كه »براي جهان 
انسانيت به صورت علاج‌ناپذيري درآمده است« )سعيدي، 
۱۳۹۱، ۱۹(. ارزيابي اين گزاره نشان مي‌دهد كه او بحران 
را فراتر از چارچوب‌هاي ديپلماتيك مقطعي مي‌بيند. از 
نظر او، اين بحران زاييده نفوذ سازمان‌يافته قدرت‌هاي 
استعماري است؛ بنابراين تا زماني كه مناسبات سلطه 
بر خاورميانه حاكم باشــد، اين »بليه« قابليت بازتوليد 
مداوم خواهد داشت. در اين خوانش، اشغال فلسطين نه 
علت نخستين، بلكه شاخص‌ترين صورت تثبيت سلطه 

خارجي در منطقه است. 
  صهيونيسم، پروژه‌اي براي تحميل خودباختگي 

و محك زدن استقلال فكري
در انديشه ســعيدي، يكي از خطاياي تعيين‌كننده در 
فهم مسئله فلسطين، خلط »يهوديت« با »صهيونيسم« 
است؛ خلطي كه راه شــناخت ماهيت واقعي اشغال را 
مي‌بندد و ذهن مســلمانان را از درك صورت سياسي 
مسئله بازمي‌دارد. از همين‌رو، وي با تأكيد بر تمايز ميان 
»مذهب« و »مسلك«، مي‌كوشد اين منازعه را از سطح 

تقابل‌هاي ساده‌انگارانه ديني فراتر ببرد و آن را در مقام 
رويارويي با يك ايدئولوژي سياسي توسعه‌طلب توضيح 
دهد. او در فرياد فلســطين مي‌نويسد:»صهيونيســم، 
يهوديت نيست. يكي مسلك و ديگري مذهب است، از 
آن گذشته تفاوت فاحشــي بين تئوري و عمل اين دو 
وجود دارد« )سعيدي، ۱۳۵۰، ۸۵(. اهميت اين تفكيك 
در آن است كه صهيونيسم از پوشش قدسي ديني بيرون 
كشــيده  و در هيئت واقعي خود، يعني به‌مثابه طرحي 
سياسي و تجاوزكارانه، آشكار مي‌شــود. سعيدي ابعاد 
اين طرح سياســي را در كتاب خطر جهود براي جهان 
اسلام و ايران با صراحت بيشتري واكاوي مي‌كند. او اين 
اثر را در مقام هشداري براي بيداري مسلمانان نوشته و 
تصريح مي‌كند:»كتاب حاضر كه به منظور تنبه و بيداري 
مسلمين ايران و جهان نگاشته مي‌شد و آرزوها و اغراض 
صهيونيست‌ها را درباره مسجد اقصي و خاورميانه آشكار 
مي‌كند...« )ســعيدي، ۱۳۳۵، ۳۹(. در ادامه نيز بر اين 
نكته تأكيد مي‌ورزد كه هدف صهيونيسم، تشكيل يك 
»دولت مقتدر« بر اســاس مباني غربي است كه غايت 
آن »تصرف منابع عظيم جهان اســام و مديريت اراده 
سياسي مسلمانان« است )سعيدي، 1335، ۱۰۶(. در 
اينجا، رويارويي تمدني در انديشه او برجسته مي‌شود؛ 
جايي كه صهيونيسم نه تنها به‌منزله تهديدي نظامي، 
بلكه به‌عنوان ابزاري براي »اســتعمار«، »اســتثمار« و 

»استحمار« فهم مي‌شود. 

از اين منظر، صهيونيسم در منظومه فكري سعيدي، 
صرفاً دشمني محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست؛ 
بلكه ســازوكاري اســت كه مي‌تواند با فرسايش 
خودآگاهي جمعي، جوامع را از »شخصيت مستقل 
تاريخي« تهي كند و »منطق اطاعت و انفعال« را به 
جاي »استقلال تمدني« بنشــاند. از همين‌رو، وي 
مبارزه با صهيونيســم را از وظايف بنيادين هر فرد 
مسلمان مي‌شــمارد؛ با اين تأكيد كه اين مبارزه به 
ميدان نبرد نظامي فروكاسته نمي‌شود، بلكه در سطح 
آگاهي، بصيرت و بيــداري فكري نيز صورت‌بندي 
م‌یشود. بر پايه چنين تلقي‌اي، فلسطين در انديشه او 
به »محك استقلال فكري« تبديل مي‌شود؛ معياري 
كه نشان مي‌دهد آيا مسلمانان قادرند مرز هويتي و 
تمدني خويش را با نيروي تهديدكننده آن روشن 
سازند، يا همچنان در رسوبات انديشه بيگانه گرفتار 
مي‌مانند. در اين چارچوب، »استقلال فكري« در نظر 
سعيدي به معناي نوعي »غربالگري تمدني« است، 
يعني بهره‌گيري از دستاوردهاي علمي و فني جهان 
جديد، بي‌آنكه زيرســاخت‌هاي فلسفي و فرهنگي 
آن بي‌چون‌وچرا پذيرفته شود. بنابراين، فلسطين 
براي او به »كلاس درس بيداري سياسي« و »محك 
بيداري تمدني« تبديل مي‌شود؛ صحنه‌اي كه در آن، 
مسلمانان مي‌آموزند چگونه در جهان معاصر حضور 
داشته باشند، اما هويت مستقل خويش را حفظ كنند 

و از دام »استحمار تمدني« بگريزند. 
  وحدت اســامي و بيــداري، زمينه‌هاي 

مقاومت در برابر سلطه
در منظومه فكري ســيد غلامرضا سعيدي، مسئله 
فلسطين هرگز در حدود يك نزاع محلي يا جابه‌جايي 
مرزي محصور نمي‌ماند، بلكه به عرصه‌اي بنيادين 
تبديل مي‌شود كه در آن، امكان همگرايي مسلمانان 
و بازيابي آگاهي جمعي اســامي آشكار مي‌شود. 
از اين منظر، اهميت فلســطين تنها در اشغال يك 
سرزمين نيست، بلكه در آن است كه مي‌تواند جوامع 
اسلامي را از پراكندگي فكري و سياسي بيرون آورده 
و متوجه خطر مشتركي سازد كه هويت تمدني آنان 
را تهديد مي‌كند. اين افق انديشگي، با تلقي سعيدي 
با رويكرد علامه محمد اقبال لاهوري همســويي 
عميقي دارد. ســعيدي با تدقيق در تفكر اقبال، بر 
اين باور بود كه مواجهه با هجمه فرهنگي و سياسي 
دشمنان، نيازمند نوعي »هماهنگي و وحدت معنوي 
و فرهنگي« در ميان ملت‌هاي مسلمان است؛ وحدتي 
كه ضمن به‌رسميت‌شناختن استقلال سياسي ملل 
اسلامي، چتر حمايتي مشتركي را در برابر جريان‌هاي 
سلطه‌جو فراهم مي‌سازد. از اين‌رو، وحدت اسلامي 
در نگاه او، صرفاً يك مطالبه سياسي مقطعي نيست، 
بلكه شرطي حياتي براي صيانت فرهنگي و بازيابي 
توان مقاومت جوامع اســامي در برابر استعمار به 

شمار مي‌رود. 
در كنار مفهوم وحدت، »بيداري و تنبه« نيز ركني 
محوري در پروژه فكري ســعيدي است. او مبارزه با 
صهيونيسم را پيش از آنكه اقدامي صرفاً سياسي يا 
نظامي بداند، در عرصه آگاهي‌بخشي و افشاي اغراض 
پنهان جريان‌هاي سلطه‌جو صورت‌بندي مي‌كند. 
چنان‌كه خود در مقدمه كتاب خطر جهود براي اسلام 
و ايران تصريح مي‌كند، هدف اصلي از نگارش چنين 
آثاري »تنبه و بيداري مســلمين ايران و جهان« و 
پرده‌برداري از نقشــه‌ها و آرزوهاي صهيونيسم در 
قبال مسجدالاقصي و خاورميانه بوده است )سعيدي، 
۱۳۳۵(. بر همين اساس، تلاش‌هاي قلمي سعيدي 
را مي‌توان بخشــي از يك جريان گسترده‌تر براي 
پرورش آگاهي سياسي و ديني در ميان مخاطبان، 
به‌ويژه نسل جوان ايران دانست. او مي‌كوشيد با تبيين 
ابعاد مبارزات ملت‌هاي مسلمان در مناطقي چون 
فلسطين، پاكستان و الجزاير، الگويي زنده از »روحيه 
مبارزه‌طلبي و مسئوليت‌پذيري تاريخي« را ارائه دهد 
و جامعه را از انفعال و غفلت خارج سازد. بدين‌سان، 
»وحدت اســامي« و »بيداري فكري« در انديشه 
ســعيدي، به دو بال مكمل مقاومت بدل مي‌شوند: 

نخستين با نفي تفرقه و دومين با نفي غفلت. 
  فلسطين، الگوواره مبارزه و بازسازي هويت 

تمدني در ايران
سعيدي، مســئله فلســطين را »فقط مسئله‌اي 
بيروني« نمي‌ديد، بلكه آن را الگويي براي مبارزه و 
بازسازي هويت تمدني در ايران به كار مي‌گرفت. او 
با معرفي »تجربه مبارزان فلسطيني«، به »جوانان 
ايران« مي‌آموخت كه »مقاومت چگونه ســازمان 
مي‌يابد« و »دشــمن چگونه عمل مي‌كند.« اين 
»درس مقاومت«، نه تنها در سطح سياسي، بلكه در 
سطح »فهم استبداد و وابستگي در داخل ايران« نيز 
كاربرد داشت. سعيدي از فلسطين براي »ساختن 
يك زبان سياســي تازه« بهره مي‌بــرد؛ زباني كه 
»مبارزه با اشغال بيروني و مبارزه با سلطه داخلي« 

را دو روي يك ســكه مي‌ديد زيرا هر دو از منطق 
يكسان سلطه و تضعيف اراده ملي و تمدني برآمده 

بودند. 
اين نگاه، انديشه سعيدي را در پيوند عميق با »نقد 
او از استعمار، استثمار و استحمار« قرار مي‌دهد. او 
فلسطين را نمودي از همان ساختار سلطه مي‌دانست 
كه نظم تمدني اســامي را مورد تهاجم قرار داده و 
هويت مســتقل آن را به چالش مي‌كشد. مبارزه در 
نگاه او، صرفاً نظامي يا احساسي نيست، بلكه معرفتي، 
فرهنگي و تمدني است. فلســطين در اين دستگاه 
فكري، بخشي از يك جبهه بزرگ‌تر براي مبارزه با 
استكبار و احياي هويت تمدني اسلامي است. حتي 
در »دفاعيات او« نيز همين منطق ديده مي‌شــود. 
وي انتظار داشت كه در كشــورش آزادانه بتواند از 
خطراتي كه ما را تهديد مي‌كند، سخن بگويد )كيهان 
فرهنگي، 1364، 107(. اين رويكرد نشان مي‌دهد، 
سخن گفتن درباره مسئله فلسطين، بخشي از حق 
آگاهي‌بخشي عمومي و نقد ساختارهاي سلطه بود 
كه در نهايت به بازســازي اراده تمدني ايران منجر 

و منتهي مي‌شد. 
  فلســطين، عرصه تنبه و مســئوليت 

آگاهي‌بخشي در ايران
سيد غلامرضا سعيدي مســئله فلسطين را نه يك 
رخداد منفك در جغرافيايي دوردست، بلكه به‌مثابه 
زنگ خطري براي تمام جهان اسلام و به‌ويژه ايران 
تلقي مي‌كرد. او در مقدمه اثر جنجالي خود، غرض 
از نگارش درباره فلسطين را صراحتاً »تنبه و بيداري 
مسلمين ايران و جهان« و آشــكار كردن »اغراض 
صهيونيست‌ها« معرفي مي‌كند )سعيدي، ۱۳۳۵، 
۳۹(. از اين منظر، روايت او از اشغال فلسطين، بيش 
از آنكه يك گزارش تاريخي باشد، يك »كلاس درس 
بيداري« براي جامعه ايران به‌ويژه نسل جوان بود، تا 
با سازوكار عملكرد دشمن و شيوه‌هاي نفوذ آن آشنا 
شوند. اين رويكرد، پيوندي وثيق با نقد مبنايي او از 
»استعمار، استثمار و استحمار« دارد. سعيدي بر اين 
باور بود كه غفلت از مسئله فلسطين، محصول همان 
فرآيند استحماري است كه مي‌كوشد مسلمانان را 
نسبت به سرنوشت تمدني خود بي‌تفاوت سازد. از 
اين‌رو، وي با تشريح ابعاد »خطر صهيونيسم براي 
جهان اسلام و ايران«، درصدد بود تا نوعي »استقلال 
فكري« در مخاطب ايجاد كند كه ثمره آن، نه تنها 
در قبال فلسطين، بلكه در مواجهه با تمامي اشكال 
سلطه بروز يابد. در واقع فلسطين در منظومه فكري 
او به محكي براي سنجش ميزان بيداري و حساسيت 

ديني و ملي ايرانيان بدل شده بود. 
تجلي عملــي اين نــگاه را مي‌تــوان در دفاعيات 
سعيدي در برابر نهادهاي امنيتي جست‌وجو كرد. 
او با پافشاري بر ضرورت سخن‌گفتن از فلسطين، در 
حقيقت از حق آگاهي‌بخشي عمومي دفاع مي‌كرد. 
وي انتظار داشــت در كشــور خويش اين آزادي را 
داشته باشــد كه از خطراتي كه كيان جامعه و دين 
را تهديد مي‌كند پــرده بردارد )بايگاني مؤسســه 
مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، پرونده سعيدي(. 
اين موضع‌گيري نشــان مي‌دهد، از نظر سعيدي، 
بيداري در برابر صهيونيسم، بخشي تفكيك‌ناپذير از 
وظيفه ملي و مذهبي يك روشنفكر متعهد در ايران 
بود، چراكه هرگونه سستي در برابر اين خطر بيروني، 
در نهايت به تضعيف اراده ملي و نفوذ بيشتر استعمار 

در داخل مرزها مي‌انجاميد. 
  كاربست انديشه سعيدي در زمان معاصر، از 

»استحمار« تا »سواد رسانه‌اي«
پرسش اساســي اين اســت كه ميراث سعيدي در 
روزگار مــا ـ عصــر »پســا‌حقيقت« و جنگ‌هاي 
شناختي ـ به چه كار مي‌آيد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ 

در سه محور اصلي نهفته است:
۱. سواد رســانه‌اي و مبارزه با »استحمار«: 
ســعيدي دهه‌ها پيش از آنكه مفاهيم مدرني مثل 
»سواد رســانه‌اي« در ادبيات آكادميك ايران رايج 
شــود، در برابر فرايند استحمار ايســتاد. استحمار 
مورد نظر او، دقيقاً همان »دســتكاري شناختي« و 
»مهندسي افكار عمومي« اســت كه امروز در قالب 
اخبار جعلي و روايت‌سازي‌هاي جهت‌دار رسانه‌اي 
عليه جوامع اسلامي ديده مي‌شــود. ميراث او به ما 
مي‌آموزد كه براي مقابله با اين ســلطه، بايد »نقد 
متن« را بياموزيم و از »مصرف‌كننده منفعل اخبار« 

به »تحليل‌گر فعال تمدني« بدل شويم. 
۲. آگاهي‌بخشي در برابر »تخدير سياسي«: 
انديشه ســعيدي در زمانه معاصر، پادزهري براي 
»تخدير سياسي« است. او فلسطين را »آيینه‌اي« 
مي‌دانست كه وابستگي‌هاي فكري پنهان را آشكار 
مي‌كند. امروز در جهاني كه تكنولوژي‌هاي ارتباطي 
مي‌كوشند مسلمانان را در »حباب‌هاي بي‌خبري« 
و »مصرف‌گرايي بــي‌اراده« محبوس كنند، تأكيد 
سعيدي بر تنبه و بيداري، فراخواني است براي حفظ 
»عامليت تاريخي«؛ اينكه چگونه مي‌توان با قلم، قدم 

و آگاهي، در برابر هژموني گفتماني غرب ايستاد. 
۳. پارادايــم وحدت راهبــردي: درحالي‌كه 
جريان‌هاي سلطه‌گر جهاني همواره بر طبل تفرقه 
مي‌كوبند تا اراده جمعي مسلمانان را از كار بيندازند، 
تأكيد ســعيدي بر وحدت اســامي، نه يك شعار 
عاطفي، بلكه يك ضرورت راهبردي براي بقا و تداوم 
حيات تمدني است. انديشه او در عصر حاضر، يادآور 
اين نكته است كه »استقلال فكري« بدون پيوند با 

»ديگري آگاه« و »جمع هدفمند« ممكن نيست. 
به‌طور خلاصه، ميراث استاد سيد غلامرضا سعيدي، 
صرفاً تكــرار يك داســتان تاريخي نيســت، بلكه 
»متدولوژي مواجهه با بحران« است. او به پژوهشگر 
امروز مي‌آموزد كه چگونــه ميان »اخبار روزمره« و 
»حقايق تمدني«، تمايز قائل شــود و چطور از دل 
ناامني‌هاي منطقه‌اي، راهي براي استقلال انديشه 
بيابد. اين همان مشكلي است كه بخشي از مخاطبان 
در جهان حيرت‌زده امــروز را بلاتكليف و در نتيجه 

متفرق ساخته است. 
فهرست منابع، در سرویس تاریخ »جوان« موجود است.

استاد ســيد غلامرضا سعيدي، 
فلسطين را »آيینه‌اي« مي‌دانست 
كه وابســتگي‌هاي فكري پنهان 
دنياي امروز را آشــكار مي‌كند. 
امروز در جهاني كه تكنولوژي‌هاي 
ارتباطي مي‌كوشــند مسلمانان 
را در »حباب‌هــاي بي‌خبري« و 
»مصرف‌گرايي بي‌اراده« محبوس 
كنند، تأكيد وي بر تنبه و بيداري، 
فراخواني است براي حفظ »عامليت 
تاريخي«؛ اينكه چگونه مي‌توان با 
قلم، قدم و آگاهي، در برابر هژموني 
گفتماني غرب ايستاد و استقلال 
فكر و عمل خويــش را حفظ كرد

  استاد سيدغلامرضا سعيدي بيرجندي
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  دكتر زهرا رضايي
در تاريخ انديشه سياســي و ديني معاصر ايران، مسئله فلسطين همواره با 
خوانش‌هاي متفاوتي روبه‌رو بوده اســت؛ روايت‌هايي كه گاه آن را به سطح 
يك بحران انساني و سياسي در خاورميانه فروكاســته و گاه آن را رخدادي 
بيروني در حاشيه مسائل فكري ايران دانسته‌اند. با اين همه، در آثار زنده ياد 
استاد سيد غلامرضا سعيدي بيرجندي، فلســطين از اين جايگاه فراتر رفته 
و به يكي از كانون‌هاي تأمل اســتراتژيك بدل مي‌شود. اهميت اين جايگاه از 
آن‌روست كه سعيدي، برخلاف تلقي‌هاي تقليل‌گرايانه، فلسطين را نه صرفاً 
يك سرزمين اشغال‌شــده، بلكه »محك« وضع جهان اسلام و نحوه مواجهه 
آن با استعمار، صهيونيســم و بحران آگاهي مي‌فهمد. براي فهم اين جايگاه، 
پيش از هر چيز بايد »منظومه فكري« ســعيدي و نحــوه مواجهه او با جهان 
جديد را واكاوي كرد. او در مواجهه با تمدن غرب، رويكردي انتقادي و در عين 
حال واقع‌بينانه داشت. از منظر او، مسئله اصلي نه پيشرفت‌هاي علمي و فني 
غرب، بلكه »ازخودبيگانگي« مســلماناني بود كه در برابر اين تمدن، هويت 
ديني و فرهنگي خويش را وانهاده و بــه تقليد بي‌چون‌وچرا روي آورده‌اند. از 
نگاه ســعيدي، راه برون‌رفت از اين وضعيت، نه انزوا، بلكه بازگشت به مباني 
اسلام و بازيابي اعتماد‌به‌نفس تمدني بود؛ بازگشــتي كه در عين پاسداري 
از اصالت، بهره‌گيري آگاهانه از دانش و ابزارهــاي جهان جديد را نيز ممكن 

مي‌ســاخت. اين رويكرد، حاصل تأملات صرف نظري نبود، بلكه در بســتر 
تجربه‌هاي علمي و اجتماعي او شكل گرفت. آشنايي سعيدي با انديشه‌هاي 
علامه محمد اقبال لاهوري، نگرش انتقادي وي نســبت به فرهنگ غرب را 
تعميق بخشــيد و او را بيش از پيش متوجه ضرورت احياي هويت اســامي 
ساخت. همچنين، سفرهاي علمي او، به‌ويژه حضور در انگلستان و مشاهده 
مستقيم سازوكارهاي استعمار، درك او را از نســبت ميان سلطه سياسي، 
وابستگي فرهنگي و عقب‌ماندگي جوامع اسلامي ژرف‌تر كرد. با اين همه، او 
بازگشت به اسلام را به معناي گسســتن از مقتضيات عصر تلقي نمي‌كرد. از 
نظر او، پويايي اسلام در آن اســت كه مي‌تواند با حفظ اصول و مباني خود، از 
امكانات و ابزارهاي نوين در مسير تحقق اهداف خويش بهره گيرد؛ چنان‌كه 
مي‌نويســد:»حالا دنيا را شناخته، منطق اسلام را توانســته درك كند كه با 
چه ابزاري قابل پياده شده است. اين منطق زمان است...« )كيهان فرهنگي، 
1364، 115(. مقاله حاضر با تكيه بر اين چارچوب، مي‌كوشد نشان دهد، چگونه 
مسئله فلسطين در انديشه ســعيدي، از يك رخداد سياسي منطقه‌اي فراتر 
مي‌رود و به معياري براي سنجش استقلال فكري و عمق بيداري جهان اسلام 
تبديل مي‌شود. بدين‌سان، نقد غرب در انديشه سعيدي، هنگامي به‌طور كامل 
فهم مي‌شود كه در نسبت با فلسطين خوانده شود:»جايي كه سلطه خارجي، 
ازخودبيگانگي داخلي و ضرورت بيداري تمدني، در يك نقطه به هم مي‌رسند.« 
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